
نیاز به ترویج طب 
ایرانی داریم

حســین رضایی زاده، 
معاون توســعه سلامت 
دفتر طب ایرانی و مکمل 

وزارت بهداشت
  باید با ترویج آموزه های 
درست و علمی طب ایرانی 
به سمت جامعه سالم تر و 
پویاتر حرکت کنیم تا بروز 
و شیوع بیماری ها کاهش 
یافته و ســطح و کیفیت 
ســلامتی هم ارتقا پیدا 
کند. اگر به دنبال داشتن 
جامعه سالم باشیم باید با 
ترویج آموزه های درست 
و مســتند و علمی طب 
ایرانی، خصوصاً برای نسل 
بعدی و گــروه مخاطب 
کودک، نوجوان و جوانان، 
با زبان گویا و شــیوای 
امروزی که متناســب با 
شرایط جوامع شهری و 
صنعتی امروزی باشــد، 
به سمت جامعه سالم تر 
و پویاتر حرکت کنیم تا 
بروز و شــیوع بیماری ها 
کاهش یافته و ســطح و 
کیفیت سلامتی نیز ارتقا 

پیدا کند.

بارگذاری ۷۹نوع 
بیماری خاص و 

صعب العلاج در سامانه 
بیمه سلامت ایران

امیرحســین حبیبیان، 
مدیرکل آمار و مهندسی 
اطلاعات ســازمان بیمه 

سلامت ایران
تاکنون ۷۹نــوع بیماری 
خــاص و صعب العلاج در 
ســامانه بیمه ســلامت 
ایران بارگذاری و تعریف 
شده اســت. این بیماران 
می توانند از خدمات این 
صندوق اســتفاده کنند 
و در این میــان بیماران 
موکوپلی ساکاریدوز جزو 
پرهزینه تریــن بیماران 
براساس نســخ سرپایی 
دارو هستند و از مبتلایان 
این نوع بیماری تاکنون 
۲۳۸نفر در سامانه ثبت 
شده اند. در 6 ماه گذشته 
این بیماران ۱۲۹بار مراجعه 
برای نسخ سرپایی داشتند 
که نزدیک به ۳۵میلیارد 
تومــان هزینــه به خود 

اختصاص داده اند.

ایجاد ۴۲۰هزار فرصت 
شغلی توسط کمیته 

امداد

مرتضــی فیروزآبادی، 
و  اشــتغال  معــاون 

خودکفایی کمیته امداد
 سال گذشــته با ایجاد 
شغلی  فرصت  ۴۲۰هزار 
توســط کمیتــه امداد، 
۸۴درصد برنامه اشتغال 
مددجویان محقق شــد. 
در این مدت در مجموع 
۲۴هــزار میلیارد تومان 
از منابــع مختلف جذب 
شــد و به حوزه اشتغال 
اختصــاص یافــت که 
اتفاق مهمی است هم از 
جهت مقایسه نسبت به 
سال پیش از آن و هم در 
مقایســه با دستگاه های 
فعال در این زمینه، نشان 

از پیشرفت دارد.

سرطان، مهم ترین 
معضل  حوزه سلامت

اکبری،  محمداسماعیل 
رئیس مرکــز تحقیقات 
ســرطان دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دومین دلیل مرگ ایرانیان 
بیماری سرطان است که 
بالاترین بار هزینه را برای 
دولــت، خیریه ها و مردم 
به همــراه دارد و از نظر 
روانشناختی اجتماعی نیز 
مهم ترین معضل در حوزه 
سلامت محسوب می شود. 
از همین رو معضل سرطان 
از اهمیت بالایی برخوردار 
است. خوشــبختانه مرکز 
تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی که بــا کمترین 
بودجه، رتبــه اول را در 
میان همه مراکز تحقیقات 
دانشگاه دارد، توجه ویژه ای 
به حوزه سرطان و چگونگی 
برخورد با آن و جمع آوری 
دانشمندان سراسر کشور 
برای کمک به بیماران دارد.

نقل قول
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بالاخره همه معلمان 
رتبه بندی شدند؟

طرح رتبه بندی معلمان، قصه پرغصه ای است 
که در دولت های زیادی وعده اجرایی شدنش 
را شنیده ایم. حالا دیگر به مرحله ای رسید ه ایم 
که از ابتدای امسال تا کنون این موضوع به یکی 
از مهم تریــن موضوعات مطروحــه در وزارت 
آموزش و پرورش تبدیل شــده اســت. حتی 
در تمام این بیش از یک دهه ای که صحبت از 
طرح رتبه بندی معلمــان  در میان بوده خیلی 
از وزرای آموزش و پــرورش قربانی این طرح 
شــده اند؛ وزرایی که مجبور شــدند به خاطر 
فراهم نبودن بستر اجرای این طرح یا داوطلبانه 
عطای وزارتخانه را به لقایش ببخشــند و کنار 
بروند یا به بهانه ناموفق بودن در اجرایی کردن 
این طرح با اســتیضاح در مجلس با کرســی 
وزارتخانه خداحافظی کنند. آغاز ماجرای طرح 
رتبه بندی معلمان به سال90 برمی گردد. سالی 
که در آن شــورای عالی انقلاب فرهنگی، سند 
تحول بنیادین آموزش و پــرورش را تصویب 
کرد. ایــن طرح در ســال92 و در دوره دولت 
دهم به مجلس ارائه شــد. وزیر وقت آموزش 
و پــرورش حمیدرضا حاجی بابایــی، بود در 
تیرماه92 از تصویب نظام رتبه بندی حرفه ای 
معلمان در هیأت وزیران خبر داد. از آن تاریخ 
کار تدویــن آیین نامه این رتبه بندی شــروع 
شــد.  بعد از کش وقوس های فراوان و تغییر و 
تحولات بسیاری که در طرح کلی رتبه بندی 
معلمان اتفاق افتاده است سال گذشته اجرایی 
شــدن این طرح به چشــم انتظاری معلمان 
پایان بخشــید. هرچند همه گمان می کردند 
دیگر تمام معلمان با ثبت نــام در این طرح از 
مزایای آن بهره مند خواهند شــد. سرپرست 
وزارت آمــوزش و پرورش اعلام کرده اســت 
تکلیــف رتبه بندی ۷۵هزار معلــم فاقد رتبه 
تا پایان اردیبهشــت مشــخص می شود. رضا 
مرادصحرایــی، همچنین گفتــه 40هزار نفر 
هســتند که رتبه نگرفته اند. اینها باید تعیین 
رتبه شــوند. یک گروه از افراد هم هستند که 
رتبه گرفته اند ولی در فرایند رسیدگی شــان 
ابهامی وجود دارد و ســامانه برایشــان بسته 
اســت. هر2 گروه در همین ماه اردیبهشــت 
تعیین تکلیف خواهند شــد. براساس آماری 
که موجود اســت، بالغ بر 300هــزار معلم به 
رتبه بندی انجام شــده اعتراض دارند. آنها در 
اعتراضات خــود آورده اند کــه :»متر و معیار 
رتبه بندی اشــکال دارد. ارزیابان نتوانسته اند 
به درستی مدارک معلمان شــریف را بررسی 
کنند. بی کفایتی برخی مدیران ســتادی که 
همچنان در ســتاد وزارت آموزش و پرورش 
مشغول به کار هستند، ســبب شد افرادی که 
سابقه و تجربه بیشتری دارند، رتبه پایین تری 
کســب کنند.« سرپرســت وزارت آموزش و 
پرورش قــول داده به تمامی ایــن اعتراضات 
رســیدگی کند. او گفته است حق اعتراض در 
آیین نامه برای این عزیزان دیده شــده است.  
در حال بررسی اعتراضات هستیم. در نهایت 
پس از اتمام بررسی اعتراضات با هماهنگی و 
همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
به دنبال اصلاح آیین نامــه رتبه بندی معلمان 

خواهیم بود.

ارائه خدمت در ۳۴۰۰ مرکز 
جامع خدمات سلامت

در حال حاضر 2۸۸3 دندانپزشــک در مراکز 
خدمات جامع ســلامت فعال هســتند. بنا بر 
اعلام مدیرکل اداره ســلامت دهان و دندان 
وزارت بهداشــت قراراســت با ادامــه اجرای 
طرح عدالت آموزشــی، تعدادی دندانپزشک 
برای ارائه خدمت در مناطق محروم کشــور 
تربیت و وارد سیستم شوند. به گفته دکتر زهرا 
ســیدمعلمی، یکی از اهداف وزارت بهداشت 
حرکت به سمت توزیع عادلانه تر و بهتر خدمات 
است تا  کلیه مراکزی که خدمت ارائه می دهند، 
دندانپزشک داشته باشند و دسترسی مردم به 

دندانپزشک تامین شود.
براســاس گزارشــی که ایــن مســئول ارائه 
کــرد هم اکنــون در 3400مرکــز خدمات 
جامــع ســلامت دارای واحد دندانپزشــکی 
در نقاط شــهری و روســتایی به طور متوسط 
حــدود ۵خدمت در هــر شــیفت کاری در 
روز ارائه می شــود. او گفــت:   در حال حاضر 
2۸۸3دندانپزشــک در مراکز خدمات جامع 
ســلامت کار می کنند البته ایــن عدد متغیر 
اســت؛ چون بخش عمده این دندانپزشکان 
به عنوان نیروی طرحی فعال هستند. این تعداد 
دندانپزشک اکنون 22ردیف خدمتی دهان و 
دندان را ارائه می دهند.« او ادامه داد: در کل، 
این تعداد دندانپزشک از تعداد مراکز فعال که 
خدمات دندانپزشــکی ارائه می دهند، کمتر 
اســت و از این رو در برخی از مراکز مثلا 2روز 
در هفته دندانپزشک وجود دارد. اما به سمت 
افزایش حضور دندانپزشکان پیش می رویم و 
حتی روی فعال سازی  شیفت بعدازظهر و حتی 

شب در برخی مراکز هم تمرکز کرده ایم.
او به طرح عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: 
در این طرح تعدادی دندانپزشــک برای ارائه 
خدمت در مناطــق محروم کشــور تربیت و 

به تدریج از سال قبل وارد سیستم شده اند.

خانمها،آقایان!بهتهدنیاخوشآمدهاید...
گشت و گذار در باغچه امین الدوله؛ قدیمی ترین گاراژ مستعمل فروشی پایتخت

گاراژ باغچــه نام یکــی از قدیمی ترین بازارهای 
فروش لباس های دســت دوم ایرانی و خارجی در 

محله مولوی است که مشتری های ثابت آن از هر 
منطقه و محله تهران به سویش سرازیر می شوند؛ 
مشــتری هایی از اقشــار مختلف جامعه که به 
بهانه هایی مانند توان مالی محدود یا مارک پوشی 
با صَرف یک پنجم هزینــه وارد باغچه در انتهای 

کوچه امین الدوله می شوند؛ باغچه ای پر از کپه ها 
و تل های لباس که حالا به گواه مشاهدات میدانی 
و اظهارات مشــتری ها، کهنه تر و  بدبوتر از قبل 
شــده اند؛ لباس هایی که در اغلب موارد نمی توان 
حتی نام دست دوم یا چندم را روی آنها گذاشت. 

جای نظارت و پیگیری مشکل در باغچه خالی است؛  
مشکلی که ناشی از فروش لباس  های غیربهداشتی ، 
سرقتی و ... است یا لباس ها و اشیاء جمع شده از میان 
زباله ها. گزارش زیر حاصل چند ساعت گشت و گذار 

در گاراژ باغچه و کوچه های اطراف آن است.

مستعمل فروشی و دست دوم پوشی از کی 
و کجا؟

ماجرای لباس هــای دســت دوم خارجی به 
حدود شهریور ســال 1320یعنی کمی بیش 
از ۸0سال پیش بازمی گردد؛ به زمانی که آتش 
جنگ جهانی دوم در ایران نیز روشن شد و به 
سبب وضعیت اقتصادی نابسامان آن روزگار، 
اغلب مردم در تأمین مایحتــاج زندگی خود 
دچار مشکل شــدند. برخی اما از این فرصت 
اســتفاده کردند و با واردات لباس های دست 
دوم، کسب وکاری برای خود به راه انداختند که 
با کمی تغییرات، هنوز هم در گوشه و کنار شهر 
دیده می شود. فروشــندگان لباس های دست 
دوم و فله ای، آن سال ها ادعا می کردند لباس ها 
را از اروپا با کشتی به بیروت و از بیروت نیز به 
بنادر جنوبی ایران منتقل می کنند؛ لباس هایی 
که عادت مارک پوشی را به جان بسیاری افراد 
از میان اقشــار متوســط جامعه انداخته بود 
و بعد از آن هم میان بســاط دستفروشــان و 
رگال های مغازه داران میدان شاهپور )خیابان 
وحدت اســلامی فعلــی( و خیابــان ناصریه 
)ناصرخسرو فعلی( بســیار دیده شدند. البته 
در دهــه ۷0 لباس های بیروتــی، لباس های 
تاناکورا نام گرفتند. علت آن نیز اقبال گسترده 
سریال »سال های دور از خانه« و »اوشین« از 
سوی مخاطبان تلویزیون بود. اوشین همان که 
کرکره مغازه فروش لباس های دست دوم را بالا 
داده بود تا به نوعــی امرارمعاش کند. در گذر 
این سال ها فروشندگان دوره گرد و بساط گستر 
لباس های دست دوم، تقریبا یکجانشین شدند 
و برای خودشان مغازه و واحد تجاری رو به راه 
کردند اما با این حال صنف خاص و ویژه ای زیر 

بار پذیرش رسمی آنها نرفت.

راه های زیادی به باغچه ختم می شود
حالا دیگر لباس دســت دوم فروشان در همه 
جای شهر دیده می شوند؛ از خیابان آذربایجان 
و سلسبیل گرفته تا میدان گمرک و از خیابان 
رسالت گرفته تا میدان ولیعصر. اما با این حال 
»گاراژ باغچه« در کوچه امین الدوله محدوده 
مولوی قصه دیگری دارد؛ گاراژی در نزدیکی 
بازار سیداســماعیل یکم و دوم که آن نیز به 
مرکزی برای فروش اجناس دست دوم معروف 
است. بستگی دارد از کجا بخواهید راهی گاراژ 
باغچه شوید. از چهارراه مولوی که آن وقت باید 
خود را ابتدا به بــازار حضرتی و کوچه غفاری 

برسانید یا از خیابان مصطفی خمینی که آن 
زمان نیز باید از کوچه سیداسماعیل به سمت 
فرعی بازارچه حرکت کنید. در هر صورت بعد 
از عبور از کوچه های باریک و تو در تو که اغلب 
واحدهای فرسوده مسکونی آنها به مغازه داران 
برای انبار اجناس یا تولیدکنندگان پوشــاک 
اجاره داده شــده، کوچه امین الدوله )باغچه( 
منتهی بــه گاراژی بزرگ و آجرنمــا نمایان 
می شــود. امیر ابراهیمی، یکی از کسبه بازار 
حضرتی برای یافتن نشــانی گاراژ همراه مان 
است. او می گوید: »تا چند ســال پیش برای 
ورود به این باغچه بایــد مبلغ ورودی )از هزار 
تومان تا 2هزار تومان( پرداخت می شد؛ چون 
اغلب لباس هــای دســت دوم گاراژ یا مارک 
و خارجی بودند یا اگر ایرانــی بودند ظاهر تر 
و تمیزتری داشــتند، اما مدتی  است که این 
لباس های دست دوم مثل قبل نیستند؛ کهنه تر 
و نامناسب تر به نظر می رسند؛ چراکه معمولا از 
جاهایی مانند دیوار مهربانی، سطل های زباله 
یا گودهای زباله گردی حاشــیه شهرها تامین 
می شوند. واضح است که در این شرایط کسی 
حاضر نیست برای پوشــاکی که کیفیت شان 
حسابی کاهش یافته، مبلغ اضافه تری پرداخت 

کند!« 

لباس های ۴هزار تومانی تهَِ دنیا!
برای ورود به باغچــه از دالان کوتاه و تاریکی 
 می گذریــم. یــک طــرف دالان، گونی های

فشــرده شــده از لباس های بد بو قرار گرفته 
و طرف دیگــر پتوهای رنــگ و رو رفته دیده 
می شــوند. پیرمرد کهنه پوشــی بــا طنزی 
خاص خطاب به مشــتری ها می گوید: »اینجا 
تـَـه دنیاســت، خانم هــا و آقایان به تـَـه دنیا 
خوش آمده اید.« ابراهیمــی توضیح می دهد: 
»از قدیم اصطــلاح تهَ دنیا را بــه گاراژ باغچه 

نســبت می دادند.« صدای بی رمق دیگری هم 
مدام به گوش می رسد که »نگاه کن، سوا کن؛ 
فقط ۵هزار تومــان!« با شــنیدن این صدای 
بی رمق، بعضی از مشــتری ها توقفی می کنند 
تا بساط ها را با هدف یافتن لباس موردنظرشان 
کمی جســت وجو کنند. ابراهیمی، می گوید: 
»مشــتری های باغچه نســبت به قبل تغییر 
کرده اند. تا پیــش از این مردم عادی بســیار 
می آمدند اینجا برای خرید؛ چون می دانستند 
که در بســاط یکی از این دستفروشان هم که 
شده لباس تقریبا نو، خارجی و شاید هم مارک 
پیدا می کنند، اما حالا بیشــتر افــراد معتاد، 
کارتن خواب، مسافران شهرســتانی و اتباع به 
باغچه سر می زند.« کمی جلوتر، فروشندگانی 
با بساطشان که کپه های لباس است یک پیچ به 
سمت چپ ایجاد کرده اند. تعدادی از مشتری ها 
خانم هســتند. یکی شــان لباس ها را زیر و رو 
می کند و دیگری انگار که دوســتش اســت، 
می گویــد: »لباس هایش تعریفی نیســت؛ بیا 
برویم سراغ همان بساطی همیشگی تهَ باغچه.« 
فروشنده هم برای اینکه مشتری ها را از دست 
ندهد، دست هایش را چند باری محکم به هم 
می کوبد و می گوید: »کجا بروی خانم؟ ارزان تر 
از این بســاطی نمی توانی در باغچه پیدا کنی! 
لباسی 4هزار تومان، گران است؟ 4هزار تومان 

می دهی و نونوار می شوی!«

از لاکچری فروش باغچــه تا تفکیکی های 
مولوی

پیش تر می رویم؛ پسر جوانی مقابل بساطش 
ایستاده؛ بساطی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 
در آن خودنمایی می کند. فروشندگان باغچه از 
او با نام »لاکچری فروش باغچه« یاد می کنند! 
می گویند در بســاطش هر چه هست همگی 
مارک و از آب گذشته است. نزدیک بساطش 

که می شــویم بی معطلی فریاد می زند: »گذر 
کنی، ضرر کنــی.« بعد هم یکــی از بهترین 
لباس های بســاطش را برمــی دارد و به اجبار 
می دهد دســت یکی از رهگذران و می گوید: 
»نگاه کن؛ خدایی کجا می توانــی با 10هزار 
تومان مارک زارا بخری؟« رهگذر هم با بی میلی 
لباس را اندکی وارســی می کنــد و می گوید: 
»حالا یه دوری می زنم و برمی گردم.« پســر 
جوان که دل خوشــی از این عبــارت ندارد، 
زیرلب غرولندکنان می گویــد: »دور زدن ها 
و برگشــتن هایتان را هم دیده ایــم!« در ازای 
خرید یکی، دو تا از خنزرپنزرهای بساطش به 
سؤالاتمان کوتاه پاســخ می دهد: »تا 10سال 
پیش بیشتر لباس های باغچه واقعا خارجی و 
درست و حسابی بودند، ولی از وقتی مشتری ها 
توان مالی شان کمتر شــده فروشندگان هم 
ترجیح داده اند لباس هایــی با قیمت پایین تر 
بیاورند تا برایشــان صرفه اقتصادی داشــته 
باشد؛ لباس هایی که راستش یا دزدی هستند 
یا زباله گردها از سطل های زباله پیدا کرده اند. 
البته یکی، دو نفر از فروشندگان اینجا هستند 
که لباس های بساطشان را از خانه های تفکیکی 
مولوی، کیلویی می خرند و می آورند باغچه.« 
در توضیح خانه های تفکیکــی هم می گوید: 
»در خانه های تفکیکی افرادی هســتند که با 
مراجعه حضوری به منــازل، لباس های بدون 
استفاده و دســت دوم مردم را می خرند. اگر 
لباس سالم باشد و در حد نو، همین یک کوچه 
پایین تر با هــزار تومان اتوکشــی می کنند و 
گران تر می فروشند. البته لباس های بساط من 
از هدیه های کریسمس است که خارجی ها به 

کلیساهایشان اهدا می کنند.«

مشتری های باغچه چه می گویند؟
صدای دعوا و درگیری به گوش می رسد. جلوتر، 

خانم مســنی با یکی از فروشندگان مشاجره 
می کند.گویا دعوا بر سر تعویض لباس دست 
دوم است. فروشنده کوتاه نمی آید و می گوید: 
»چه تعویض کردنی؟! لباس دســت دوم آن 
هم با قیمت ۵هزار تومان چیه که بعد از 3روز 
عوضش کنم!« خانم مســن دیگری در جواب 
فروشــنده می گوید: »اگر مجبور نبودیم که 
اصلا از این گاراژ خرید نمی کردیم. می رفتیم 
بازار تجریش و منت تو را هم نمی کشیدیم.« 
پســر کوچکی درحالی که دســت مادرش را 
می کشد، آن سوتر را نشان می دهد و می گوید: 
»مامان ببیــن؛ از آن ماشــین کنترلی ها هم 
دارند!« مادر نیم نگاهی به همان سو می اندازد 
و پاســخ می دهد: »ول کن؛ دنبال شلوار باش 
برای خودت.« از او می پرســیم کــه می داند 
این لباس ها از کجا آمده اند. او هم بی حوصله 
می گوید: »دست دوم اســت دیگر؛ چه فرقی 
می کند. با یک شست وشو تمیز می شوند. مهم 
مبلغشان اســت که ارزان است.« خانم جوانی 
هم به گفت وگو وارد می شود و می گوید: »قبلا 
اوضاع لباس های باغچه بهتر بود، اما حالا آن 
لباس های دســت دوم مناســب را می توانید 
فقط در مغازه هــای تاناکورافروشــی اطراف 
گاراژ باغچه یا کوچه امین الدوله که تعدادشان 
هم کم نیســت، پیدا کنید. اینجــا دیگر فقط 
لباس های دزدی و بازیافتی می آید.« دورتادور 
حیــاط گاراژ، اتاقک های تاریــک و نمور قرار 
دارند که بســته بندی های عدلــی لباس های 
دست دوم )بسته بندی رایج اینگونه از لباس ها( 
را در آنها انبار کرده اند. یکی از فروشــندگان 
می گوید: »تعــداد مشــتری های لباس های 
دســت دوم از قبل بیشتر شــده و می توان به 
2دسته تقسیم شــان کرد؛ یک دسته آنهایی 
هســتند که فقط دنبال لباس برای پوشــش 
هســتند که می آیند گاراژ. برای این دســته 
از مشتری ها بیماری پوســتی و کثیف بودن 
لباس هــا اهمیتی نــدارد و دســته دیگر هم 
مشتری هایی هســتند که علاوه بر پوشش به 
تمیز و تقریبا نو بودن هــم اهمیت می دهند؛ 
بنابرایــن آنها می روند مغازه هــای تاناکورای 
مولوی تا مثلا خوش پوش هم باشند.« یک نکته 
پایانی هم به صحبت هایش اضافه می کند: »در 
اتاقک های بالای گاراژ تعدادی کارگر هستند 
که لباس های فصــل را از لباس های خارج از 
فصل یا لباس های کهنه را از لباس های استوک 

جدا می کنند.«

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

بررسیمغزبرایکشفرازهایمرگچالشگنجیابی
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی: توهم یافتــن گنج تبدیل به یکی از 

چالش های حفاظت از میراث فرهنگی شده است.
دانشمندان در حال انجام مطالعاتی هستند تا فعالیت مغز را در لحظات پایان 

زندگی ، موشکافی کنند.

۲۲۲۴

داستان باغچه ای که گاراژ شد
سعید روشن، تهران پژوه درباره گاراژ باغچه به همشهری می گوید: »فروش لباس های دست دوم از اواسط دهه ۲۰ در تهران مرسوم شد؛ رسمی که 
در نقاط مختلفی ازجمله نقاط مرکزی شهر مکان یابی شد. با مرور زمان که لباس های دست دوم وارداتی جایش را به لباس های دست دوم دزدی 
یا مستعمل های بازیافتی داد، مردم به اماکنی که این لباس ها در آنها فروخته می شد، می گفتند شیطان بازار.« روشن ادامه می دهد: »یکی از این 
اماکن گاراژ باغچه است که قدمت آن نیز به حدود ۵۰سال پیش بازمی گردد؛ به زمانی که حوالی منطقه ۱۲تهران پر بود از باغ و باغچه. در آن زمان 
بسیاری از این باغ و باغچه ها تغییر کاربری هم می دادند و می شدند گاراژهایی برای دادوستد یا جابه جایی انواع کالا. یکی از آنها، گاراژی بود در 
انتهای کوچه امین الدوله که پیشینه ملک و زمینش را به دوران میرزا امین الدوله قاجاری نسبت می دهند و چون ابتدا آنجا باغچه ای سرسبز بود 

همین نام نیز بر آن ماند؛ گاراژ باغچه.« 

مکث


